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  ،، آن معلم جاوداناستاد يوسف خان

 خِ رھسپار 
خاموشان گشت ۀطَّ  

صنف ھشتم ليسۀ جليل حبيبيه بودم، شوق يادگرفتن لسان  شاگردحدوداً شست سال پيش، وقتی 

 سبعد از ختم درروزھا  يکی ازبا دو سه نفر از دوستان قرار گذاشتيم که . المانی بسر زد

دوشمشيره و اين طرف شاه مسجد  ویــ ھمان مکتب قديمی در پھلبه مکتب نجات  ،مکتب

بدون مشکل سر براه شد و  ھاکار. و نام خود را در کورس المانی سياه کنيم رفتهــ  ماشينخانه

يھای سر خود که مو خوش خلقیو  خوش سيما، مردی ميانه قد. درس گشتيم روز ديگر، حاضر

خيره به تن داشت، وارد صنف گشت و ھمو معلم  و دريشی نسواریِ  هکردرا مورچه پی ماشين 

  .استاد يوسف خان ا بود؛المانی م

اساسات گرامری المانی ادامه فراگرفتن و با  شروع شد درس به ھمان شيوۀ قديمی، با الفباء

از زبان . را ياد گرفتيم نين لسادو ماه تمام روزمره حاضر درس شده و چيز چيزی از .يافت

دال، ضم ضم Tم و  را با تلفظ المانی؛ يعنی با "لندن"ھمين معلم گرامی بود که بار اول کلمۀ 

 ماندهبه تعجب فرو "لندن"نی اين اسم را با تلفظ انگليسی شنيده بوديم، از تلفظ الما شنيديم و ما که

  ....ھم کرديم و زير لب پوزخند

باز و باز زده بود، که  متأسفانه که دنبالۀ فراگيری لسان المانی را يله کردم، ولی سرنوشت رقم

از تحصيZت نظامی در چکوسلوواکيا  در زمرۀ گروپی از محصلين، وقتی. به اين زبان بپردازم

 ھنوز شوق ياد ،ده و صاحبمنصب گشتمموبه وطن عزيز عودت ن ١٩۶۴فارغ شده و در سال 

که  ــ کابل Goethe-Institutل کورسھای امد را شخوتا اينکه . گرفتن المانی از سر نرفته بود
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اما فراگيری . و سند فراغت آن را دريافت نمودم کرده ــ تر دائر ميشدافاز وقت رسمی دبعد 

برلين رحل اقامت افگنده و به در  ١٩٧٢در سال  ميسر گشت، کهوقتی اساسی اين زبان 

، شست سال روانشاد يوسف خان استادکه را  دانه ایگويا . پرداختمو اکادميک تحصيZت عالی 

   ....بودند، در المان به ثمر رسيد کشتزار وجودم کاشتهدر  پيش

وعدۀ دفعات گذشته مانند  که دو روز در ھمبورگ باشم؛ يدگرددا باز زمينه ای پيھفته  در ابتدای

و پته جای در جايگاه  روز سه شنبه، نزدھم نومبر. ذاشتمگصاحب باختری  اظمبا ن مZقات

  :گفترا داده، وفات استاد ما گرفته خبر از که ناظم صاحب با آو، نشسته بوديم ھميشگی

  ».استاد استادان به رحمت حق رفت«

  :گفت

رفته داشت، اما وضع صحی ايشان ھيچ قابل نگرانی نبود، شپي با وجودی که يوسف خان سن «

  »....شان از کار افتيدتا اينکه چند روز پيش گرده ھاي

  .خبر دادنومبر،  ٢٢به روز جمعه استاد  زه و فاتحه گيرینابعداً از مراسم تشييع ج

 تصميم برلين برگردم،به بايد  روز چارشنبه ، کهشده بودطوری عيار ساخته  مپروگرامچون 

  .خود را به ھمبورگ برسانم ، دوبارهبرداشتن جنازۀ استاددر مراسم جھت اشتراک که  گرفتم

ز ساعت ھشت صبح پيش اشده و  ICEوا کامZً تاريک بود که سوار قطار سريع السير ھھنوز 

 Öjendorfھسپار قبرستان بعد از صرف چيزی بخور و نمير، ر به ھمبورگ رسيده وديروز 

 م که نيز روانۀ ھمانجادر سرويس با ھموطنی آشنا شد. مگشتھمبورگ  Billstedtواقع در ناحيۀ 

مراسم  ، تا درمن از برلين آمده ام ؛ بلیگفتم زندگی نميکنيد؟در ھمبورگ مثلی که شما گفت . بود

ميکنيد و سپس چند روايت ثواب کمائی  دحُ گفت شما به اندازۀ کوه اُ . استادم اشتراک ورزمتدفين 

رايش اجر ميدھد و اگر د بحُ کوهِ اُ به اندازۀ اوند خدر کسی چنين کند، اگکه ير کرد، دينی را ت

  ....د اجر و ثواب ميبيندحُ چنان کند، به اندازۀ دو کوهِ اُ 

. ی رسيده بودبجا قت خود واز شخصيت نيک استاد سخن گفت و گفت که استاد به خدا ولی و

  :گفت

  ».استاد نه تنھا تعليم داد و علم عرضه کرد، بلکه مليون انسان را آدم ساخت«

چند نفر از ھموطنان ما حضور يافته بودند و فقط ھنوز  .عين رسيديمخZصه باھم به سالون م

. تا اينکه تابوت را آوردند و در پيش روی سالون قرار دادند. ھم ھنوز نرسيده بود تابوت

امی به نام مZ عمر مZ امدقيقه  نه و سیساعت . اشتراک کنندگان آھسته آھسته آمده ميرفتند

، شروع کرد به شمردن قرآنو معمول معين بعد از قرائت چند آيۀ . را شروع کرد مراسم
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سخنھا گفت و بعد يوسف خان، ھانۀ استاد از زندگانی خداجويانه و خيرخوا. سجايای نيک استاد

ھوا با . ؛ تابوت از پيش و ما ھمه از دنبالشبا عرادۀ مخصوصی تا قبرستان بردند را تابوت

و بعد  جسد مطھر استاد به خاک سپرده شد .وجود ابر بودن، گوارا بود و بيم باران ھم نميرفت

بعد از او داماد استاد، . ينی از قرآن، سخنانی بر زبان راندمZصاحب با خواندن سوره ھای مع

الله مجددی ميباشد ــ رشتۀ سخن را  تصبغحضرت ند پسر داکتر نجيب ــ که گفتکسی به نام 

  .استاد حديث بسيار گفت متقی بودنو از پرھيزگاری و  بدست گرفت

ايشان از . گفتن چند کلمه را گرفتنداجازۀ  ،بعد شخصيت عاليقدر، تيموری صاحب بزرگوار

در . اندم بزرگ شده دوران کودکی استاد سخنھا گفتند و اينکه با استاد ھمبازی بودند و يکجا باھ

استاد يوسف خان سروده بودند،  ديرين خود؛ اعنی دوست ارتحال در رثایرا که  غزلیاخير 

  :مرثيه اينست نمورد پسند و تمجيد حضار قرار گرفت و آبيحد قرائت کردند که 

ان برفتـدر حضور حضرت سبح      ان برفتـــاز صف ماي  ما يوسف   

سان برفتآ  چه سان ما نور چشم       يعقوب کور شد  وــــھمچ ما   ديدۀ  

پنھان برفت  اــــــعاقبت از ديده ھ      به مردم کرده بود  خدمت ا ـــسالھ  

رآن برفتـــــــــپيغمبر و ق عاشق       ريقت پايدارـــــدر ط در شريعت،   

دوران برفت  ادرــــــــــن رادمرد       بی نظير  لمـــــدر تع ل ــــــدر تعق  

و ايمان برفت  انتــــيدْ   داد درس      داد  تعليم ا ــــــــــــــسالھ آن معلم   

ن برفتــاــــشاي  خدمت با امامان       رمت ارزنده کردــــــح بر مساجد   

  رفتــــــــــناله ھايش تا سما باT گ

  ريان برفتـــــــگ  با ديدۀ  تيموری

تی که حتی وق .ر ماندمکتب وفادااند و تا آخر به ھمين ف خان در مکتب نجات درس خوساستاد يو

  .مکتب نجات ھم بود، از تدريس لسان المانی باز نايستاد مديربعداً عاون و مُ 

او عاشق . استاد يوسف خان تمام عمر گرامی خود را در خدمت معارف و تعليم اوTد وطن صرف کرد

ھزاران استاد . و خوش داشت ھميشه ھمين سمت باوقار را پيش ببرد ک مقدس معلمی بودوظيفه و مسل

پس اگر  .و شاگردانی را تربيه کرد که زمانی خود به استادی رسيدند و دھھا ھزار شاگرد تربيه کرد

  !!!داده اند، کامZً برحق بوده است نارا به ايش "استاد استادن"ناظم صاحب باختری لقب 

  

 !!!سر زبانھاياد استاد ما گرامی باد و نام نامی ايشان ھميشه 


